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        و غربيو غربيو غربيو غربي        ميميميميانديشمندان اسلاانديشمندان اسلاانديشمندان اسلاانديشمندان اسلاديدگاه ديدگاه ديدگاه ديدگاه     ازازازاز    عدالتعدالتعدالتعدالت

      ∗محمد زمان رستميمحمد زمان رستميمحمد زمان رستميمحمد زمان رستميدكتر دكتر دكتر دكتر 

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

قوانين حاكم بر آفـرينش و انسـان اسـت كـه      ،حقوق طبيعي ،انديشمندان غربيبسياري از  نظردر 
اسـت و وظيفـه انسـان كشـف آن اسـت و       ناپـذير  براي كمال و سعادت انسان خلق شده و تبديل

عـدالت و  . رسـد بوعه براساس آن شكل گيرد تا روابط جامعه به تعادل بايد دولت و حقوق موض مي
برابـري  , عـدالت حـد وسـط در امـور    . صحيح يا تلطيف نمايدتحقوق طبيعي بايد قانون را تكميل، 

غلبة عقل بر خشم و شـهوت و   ،فرصتها در ميان افراد برابر، اعتدال قواي روحي تحت فرمان عقل
 .طبيعي استتقسيم کارها براساس استعداد 

قـرار  گيتي براساس اعتدال است و هرچيز در جايگاه واقعي خـود   ،انديشمندان مسلمان نظردر 
معنـاي   عدالت به. دهد و وظيفة اصلي خويش را انجام مي دارد ميو حق واقعي خود را دريافت دارد 

 ـ    هر شي مي. تحقق استعداد است ه هـر  تواند صورتهاي متعددي را بپذيرد و عـدل آن اسـت كـه ب
نفس انسان مركـب  . تر و مفيدتر درآيد شكلي زيباتر، مستحكم د و بهشوتر اعطا  شيي صورتي كامل

 شـود   يافته ترازوي عدل مـی  نفسِ اعتدال. از قواي متعدد است و اعتدال در قواي او عدالت نام دارد
. دهـد  قـرار اش  را در جايگـاه واقعـي  ي ش ـ هر تواند ارزش و قيمت واقعي هرچيز را بسنجد و و می

ابتنـاي کـار بـر    , ابتناي مالکيت بر کـار , تعادل و توازن اجتماعي با توجه به تفاوتهاي طبيعي افراد
و اصـل حـداکثر   , اصل خيرخـواهي , مين نيازهاي واقعيأاصل ت, نيازهاي واقعي فردي و اجتماعي

  .گيرد وري شکل مي بهره

  

    .دكتري اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ∗
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هرچـه را در جـاي خـود    , ت پروردگـار مظهر الوهي, از منظر قرآن و سنت قسط پايه و اساس وجود
ريـز و   ينهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حي قيوم است كـه همـه اجـزا   

حيات انساني بـا  . رساند بخشد و به كمال مي تعادل مي, دهد درشت، پيدا و ناپيدا را با هم پيوند مي
شـها، علايـق، احساسـات، تمـايلات     عدل ايجاد تعادل در گراي. يابد قيام به قسط دوام و كمال مي

عـادل  . و در روابط او با طبيعـت اسـت   رفتار و روابط انسانها با يكديگر، روابط انسان با خدا, دروني
اش در حد وسط باشد و يكي از غرايـز و قـوايش بـر ديگـري      كسي است كه قواي روحي و نفسي

 . چيره نشود

  

        ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

  .عداد، كمال و اعتدال روحيعدالت، حقوق طبيعي، شكوفايي است
  

        : : : :     JELبندي بندي بندي بندي     طبقهطبقهطبقهطبقه

D63  و J24. 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

بيني  فلسفي و جهانبراساس شرايط خاص زمان و مكان و نيز نگرشهاي مختلف 

در آيين زرتشتي، اهورا مزدا، جهان را . اريف مختلفي از عدالت ارايه شده استعت

ت كه به اس) متن مذهبي اين آيين(گاتها براساس عدالت ايجاد كرده و كمتر بندي از 

ويژه دوران  هاي ايران باستان به نوشته در سنگ. اشاره نكرده باشد) عدالت(قانون اشا

بوريس، (شده استهاي داريوش، عدالت بارها مطرح  جمله در كتيبه هخامنشي و از

  . )۱۷۲، ص ۱۳۷۵

مظهر شر تجلي  »ضحاك«مظهر حق و » فريدون«سياسي ايران باستان، در انديشه 

عدالتي و وظيفه انسان در تحقق عدالت  در عهدين تورات و انجيل به غلبه بر بي. يابد مي

از عدالت خداوند مطرح  ندر زبور داود نيز بارها سخ. م اشاره شده استئطور دا به

تاروپود عدالت در . آگاهي و عدالت است» آيين بودايي«راه كمال در . شده است

. ب، حقوق طبيعي است كه ريشه در فلسفه يونان باستان داردانديشه سياسي غر

  . كيد را بر عدالت دارندأسي از قرآن بالاترين تأانديشمندان مسلمان نيز با ت

حقيقتي ثابت و جاودانه و حاكم بر كل خلقت است و فرضيه اين است كه عدالت، 

اصول آن  وظيفه انسان شناخت و كشف آن و برقرار ساختن نظامهاي رفتاري بر

عدالت، برقراري يك تعادل كلي در نظام خلقت و نظامهاي زندگي بشري است . باشد مي

شان جاي دهد  كه همه عناصر را براساس استعداد، حقوق و تكاليف در جايگاه واقعي

و اتحاد واقعي و پايدار برقرار سازد كه اين با شكوفايي استعدادها، تكامل و افزايش 

روش اثبات فرضيه بررسي نظريه عدالت از منظر انديشمندان  .وري همراه است بهره

  . هاي مختلف است در دورهو غربي  مياسلا

        عدالت از ديدگاه انديشمندان غربيعدالت از ديدگاه انديشمندان غربيعدالت از ديدگاه انديشمندان غربيعدالت از ديدگاه انديشمندان غربي. . . . ۱۱۱۱

Archive of SID

www.SID.ir



/
٤

 /  ١١٦ 

 

 

        عدالت در سنت كلاسيك يونان، روم، قرون وسطي و رنسانسعدالت در سنت كلاسيك يونان، روم، قرون وسطي و رنسانسعدالت در سنت كلاسيك يونان، روم، قرون وسطي و رنسانسعدالت در سنت كلاسيك يونان، روم، قرون وسطي و رنسانس. . . . ۱۱۱۱- - - - ۱۱۱۱
فيثاغورث متأثر از زرتشت و پارسيان از قانون الهي برتري به نامه عدالت سخن 

 در نگرش وي افراد مطابق . گويد كه قوانين بشري بايد براساس آن شكل گيرند يم

يابند و حكمت و قدرت و ثروت بيشتر در  شان درجات مختلفي مي استعداد طبيعي

توانند آنها را در جهت  گيرد كه قابليت آنها را دارند و مي اختيار كساني قرار مي

   ).١٨٥-٩١، صص  ١٣٧٥گاتري، ( كار گيرند مصالح عاليه خويش و جامعه به

سقراط نيز متاثر از فيثاغورث منشا عدالت را تعادل قواي روحي دانسته است و 

. شمرد مي  ميكننده نفس آد بزرگترين تلاش در زندگي را مبارزه با عوامل ناهماهنگ

اعتدال قواي روحي تحت فرمان عدالت را » جمهوري«افلاطون شاگرد سقراط در كتاب 

، تقسيم كارها براساس استعداد طبيعي، حداكثر )به عقل بر خشم و شهوتغل(عقل 

او عدالت آن از نظر . دانست مطلوبيت اجتماعي و حداكثر كارآيي در انجام وظايف مي

است كه هر فرد در جامعه خويش تنها يك كار داشته باشد، يعني كاري كه مطابق با 

افلاطون عدالت را مكنون در  .باشداي را دارا  طبيعت خود براي آن استعداد ويژه

  . دانست فطرت هر انسان و ملاك خوبي قانون را هماهنگي با آن مي

به نظر ارسطو و رواقيون كه بعد از او آمدند، عدالت حد وسط در همه امور و 

فرد عادل بالاترين فضيلت را دارد و بايد رهبري را . برابري در ميان افراد برابر است

عدالت و حقوق طبيعي بايد قانون را تكميل،  . عدالت را پياده نمايد دست گيرد تا به

  .تصحيح يا تلطيف نمايد

ثير عقايد رواقي و انديشمندان قرون أتحت ت» سيسرون«انديشمندان روم مانند 

سينا به عدالت و حقوق  آراي انديشمندان مسلمان چون فارابي و ابن تأثيروسطي تحت 

- ۱۷۰، صص  ۲، ج  ۱۳۷۷عالم، ( اند برتر اذعان داشتهعنوان يك حقيقت  طبيعي به

از ديدگاه ايشان عدالت عبارت است از قانون طبيعي و قانون طبيعي همه جا . )۲۰۰

همه قوانين . آور است يكسان، تغييرناپذير، ابدي و براي همگان و همه دولتها الزام

عقل سليم انسان معيار . براي اينكه عادلانه باشند بايد با قانون طبيعي هماهنگ باشند

برخي . قانون طبيعي را خداوند مقرر كرده است. هماهنگي قوانين با قانون طبيعي است

مد و مزد عادلانه براساس آدر ،مالكيت خصوص محدود چون آكويناس، از ايشان هم
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وري، قيمت عادلانه براساس هزينه توليد، زندگي متعادل براي همگان و  تلاش و بهره

   .) ١٥- ١٤، صص  ١٣٧٢تفضلي، (دانند ثروت را مبناي عدلت اجتماعي مي عدم تمركز

 ؛اند يستهز ميامنيت  كه در فضايي عاري ازدر دوران رنسانس برخي انديشمندان 

. اند طلبي دانسته و از حقوق طبيعي فاصله گرفته اقتضاي طبيعت انسان را جنگ

، برقراري احترام به نوعان ا همعقيده ايشان در اين شرايط عقل چاره را در سازش ب به

).  ۱۶۱، ص  ۱۳۸۱ موحد،( شود داند و پس از قرارداد مفهوم عدالت پيدا مي قرارداد مي

اما  .) ٧٠ص ،  ١٣٨٠جمشيدي، ( اند ههاي سوسياليستي روي آورد برخي نيز به ديدگاه

اكم ، معتقد بودند كه  قوانين عقلاني حباور به حقوق طبيعيضمن حفظ بسياري ديگر 

با   ميهمراه دارند و آد بر جهان فرمانهاي ابدي خداوند هستند و ضرورت ابدي به

  .) ۲۶۳، ص  ۱۳۶۴اسپينوزا، ( يابد شناخت آنها به سعادت و آزادي دست مي

        رويكرد به عدالت در عصر روشنفكريرويكرد به عدالت در عصر روشنفكريرويكرد به عدالت در عصر روشنفكريرويكرد به عدالت در عصر روشنفكري    ....    ۱۱۱۱- - - - ۲۲۲۲
گري مذهبي آغاز شد و  نهضت اصلاحدنبال  به )يلاديم۱۹- ۱۸قرن(عصر روشنفكري

و فيزيك در  نجومتحول با . درت عقل در كشف قانونهاي ثابت طبيعت تكيه داشتبر ق

ها  و تصحيح مستمر يافته )جاي برهان عقلي به( كه بر تجربه و مشاهده ١٧و  ١٦قرن 

اعتقاد به حقوق طبيعي در سطح  اما؛ پذير شد ابطالها  همه نظريه ،تكيه داشت

  . اي همچنان برقرار ماند گسترده

وي . داند انون طبيعي را حاكم بر خلقت و وظيفه حكومت را تضمين آن ميق »١لاك«

اما اين حق  ؛آيد طبيعي مشترك به مالكيت در مي ثروتهايه كار، جدر نتي گويد مي

اندازي به حاصل كار ديگران  با اسراف يا دستطبيعي داراي حدومرز است و نبايد 

به قوانين منتسكيو نيز  و ستونويليام بلاك .)٧٦، ص  ١٣٨٠جمشيدي، ( همراه شود

شكل گيرد  آن موضوعه بايد براساس طبيعي حاكم بر خلقت و انسان و اينكه قوانين 

 اعتقاد دارند و روابط جامعه را به تعادل بكشاند و نيازهاي آنرا مرتفع سازد

در تبيين عدالت به منافع مشترك حاصل از ايمان،  روسو. ) ٧٨، ص  ١٣٨٠. جمشيدي(

هاي كوچك، ضرورت ادامه زندگي است  گويد نابرابري ربيت توجه دارد و ميعشق و ت

  

1 - Locke. 
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هاي اجتماعي تبديل كرده، انسانها را از  ولي نهادهاي اجتماعي آنها را به نابرابري

ترين عوامل  در ديدگاه او مالكيت خصوصي از مهم. سازند آزادي و برابري دور مي

عدالت را ناشي از گرچه  كانت). ٣٤، ص  ١٣٥٢روسو، (نابرابري غيرطبيعي است 

لزوم كشف آن از طريق  اي به حقوق طبيعي و گونه اما به ؛ستدان قرارداد اجتماعي مي

 حذفتقسيم قوا و  ،زمين  ميمالكيت عمواو . تعقل و مبارزه با نفس باور داشت

  .)١٨٥، ص  ١٣٥٢روسو، ( ستناد ميرا از مظاهر حقوق طبيعي امتيازهاي موروثي 
        دالت و ليبراليسم جديد غرب در قرن بيستمدالت و ليبراليسم جديد غرب در قرن بيستمدالت و ليبراليسم جديد غرب در قرن بيستمدالت و ليبراليسم جديد غرب در قرن بيستمعععع. . . . ۱۱۱۱- - - - ۳۳۳۳

قوانين  »فريدمن«و  »١رالز«, »رابرت نوزيک«, »فون هايک«ليبراليستهاي جديد چون 

ايشان . دانند نفع همگان و سبب تحقق حقوق طبيعي مي بازار و نظم خودجوش آن را به

را به به يک منطق کلي حاکم بر خلقت و زندگي بشري اعتقاد دارند که همه امور 

ولي  ؛کنند اي چون رقابت کامل را ترسيم مي ايشان اهداف عادلانه. دهد اعتدال سوق مي

  .دانند که از هر نوع دخالت و انحصار آزاد است ميابزار تحقق آنرا مکانيزم بازاري 

يابي به حقيقت و هدف  دست را هدف انديشه ٢صاحب كتاب تئوري عدالت »رالز«

عدالت چارچوبي است كه در آن افراد . داند مي به عدالتنيل  را نهادهاي اجتماعي

. داند مييي را با عدالت قرين آکار او. يابند به اهدافشان نايل آيند مختلف فرصت مي

هاي  وجه و ايجاد تعادل واقعي ميان خواسته نظر رالز معطوف به حذف امتيازات بي

 ای گونه بايد به حق مالكيتاز ديدگاه رالز  .) ١٣٨١حاج حسيني، ( متعارض انسانهاست

هاي خويش را به ظهور رساند و نقش خود در  تواند تواناييبهر فرد  که تدوين شود

 يي وآمحدود و در جهت افزايش کار ها بايد نابرابري .٣برعهده گيردرا تعادل اجتماعي 

مزاياي . را بهبود بخشد ترين طبقات شد و در بلندمدت وضعيت محرومبا به نفع عموم

هركس بتواند براساس  و شود گشودهروي همه استعدادها  بهبايد  نيز تماعياج

  
1 - Rawls. 

2 - A theory of justice. 
 ـ هر فرد بايد حق دسترسي بـه وسـيع  . الف: كند رالز دو اصل معروف عدالت خود را مطرح مي - ٣ هـاي   رين آزاديت

را داشته باشد و در اين امر بايد حقوق او با دسترسـي  ) ي، احراز مناصب سياسي، بيان فكر و امنيتأحق ر(اساسي 

اي تنظـيم شـود    گونـه  هاي اجتماعي و اقتصادي به نابرابري. ب. هاي اساسي سازگار باشد زاديآمشابه ديگران به اين 

  .مقامات حكومتي به روي همه باز باشدكه در نهايت به نفع همگان باشد و باب 
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١١٩  

 

 

،  ١٩٥٤رالز، ( برابري حقوق و با تلاش براي شكوفايي استعدادهايش به آنها دست يابد

  . ) ١٦٤ص 

اند  مشابه وضعيتي كه ديگران وضعيت طبيعي نام نهاده( رالز يك وضعيت فرضي

كند كه در آن  را مطرح مي )آيد دست مي دلانه بهو در آن، مفهوم مالكيت و شرايط عا

 وكند   عدالت را درك تواند ميو  رهد د ميساز را تيره مي اوعقل عرفي از منافعي كه 

گويد براي درك عدالت بايد ابتدا خود را از  مي او .دساز در روابط خويش وارد 

به عدالت كور  چشم انسان را نسبت ،زيرا امتيازات موجود ؛وضعيت عيني خارج كرد

رود  فرد الفاگر خاري به پاي  بو  فرد الفمثلاً در جريان مسابقه دو ميان . كند مي

بايد يك  وضعيتبراي درك عدالت در اين  ،بيني نشده است که در قرارداد مسابقه پيش

و امتيازي براي است وضعيت فرضي را تصور كرد كه مسابقه هنوز شروع نشده 

گويد اگر در جريان مسابقه  عقل عرفي مي ،در اين وضعيت. از دو طرف نيستيك  هيچ

و پس از بيرون كشيدن شود خاري به پاي يك طرف وارد شود بايد مسابقه متوقف 

بيني  زيرا فرو رفتن خار امري خارجي و دور از اختيار و پيش ؛ادامه يابدمسابقه  خار

در . كنيم سي ميدر زندگي پيچيده امروزي برر را اين قضيه اكنون. بوده است

ثروتمندان انتقال بخشي از ثروت خود  ووضعيت عيني فاصله غني و فقير بسيار است 

نماييم كه فقير و غني در  را تصور مي فرضي وضعيت ما .دانند عادلانه مينا به فقرا را

و ديگري به  به فقر هاگوييم اگر يكي از شما آنگاه مي وگيرند  موقعيت مساوي قرار مي

بخشي از ثروت را  انتقالِ ،در اين وضعيت عقل هر دو ؟كنيد شد چه حكم مي غنا دچار

فاصله بگيرد  واقعينظر رالز وضعيت فرضي بايد آنقدر از وضعيت  به. ددان عادلانه مي

لاريجاني، ( طرفانه اتخاذ نمايد بي  مو تصمي کند كه فرد امتيازات بالفعل را فراموش

  .)٣٣١ص،  ١٣٧٧

جديد درمسئله عدالت بر توزيع امکانات اوليه شامل  يد متونآمارتياسن نيز تأک

گويد از  شود ولي مي ها، فرصتها، درآمد، ثروت، عزت نفس را متذکر مي حقوق، آزادي

آنجا که تبديل امکانات اوليه به آزادي انتخاب ميان شقوق مختلف ترکيب عملکردها و 

داشتن امکانات اوليه ممکن براي افراد مختلف متفاوت است برابري در  دستاوردها
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  .هاي جدي همراه باشد است با نابرابري

يک فرد معلول با وجود . از سويي قابليت افراد در استفاده از امکانات متفاوت است

ها  امکانات اوليه بيشتر از قابليت کمتري برخوردار است و فردي که در مقابل بيماري

ذايي بيشتر و بهتر از سلامتي کمتري رغم دارا بودن مواد غ علي ،پذيرتر است آسيب

. کشورهاي مختلف نيز مصداق دارد اقتصاداين امر در زمينه . شود برخوردار مي

همچنين دو فرد با قابليتهاي يکسان و حتي اهداف يکسان ممکن است دستاوردهاي 

از ديدگاه سن بايد عدالت را فراتر از امکانات اوليه و عوامل . متفاوتي داشته باشند

  .گذار بر رفاه و حتي علل قابليتهاي اشخاص دانستأثيرت

انداز قابليتها، گرچه براي نظر به عدالت جنبه محوري دارد ولي  از نظر او، چشم

يابي به  او قضاوت عادلانه در ارزيابي امکانات و نتايج جهت دست. کاملاً کافي نيست

بالا ولي مبتلا به دياليز  چونانکه خود، فردي با درآمد. شمارد عدالت را نيز لازم مي

   .شمارد کليه را فقيرتر از فرد سالم با درآمد کم مي

تواند  در ديدگاه سن، برابري امکانات اوليه، زماني که نيازها متفاوت است نمي

توان وزن برابري به  علت اينکه نمي همچنين به .طور يکسان برآورده سازد نيازها را به

. کثر کردن رفاه جمعي را يکي از مقتضيات برابري دانستتوان حدا رفاه افراد داد نمي

 و که به افزايش کارآيي يا به افزايش انگيزه ارتقا درصورتيرا وي دفاع از نابرابري 

اگر به افراد تواناتر قابليتهاي بيشتري  معتقد است کهکند و  انجامد مطرح مي ياهداف م

گويد که  در مثالي ديگر مي. ددر اداره حکومت داده شود به نفع همگان خواهد بو

خاطر نيل به  تواند به ناپذيري فرصتهاي اقتصادي همراه است، مي آوري که با تقسيم فن

پذيرد که  او اين حرف رالز را مي. اهداف جمعي با عدم تقارن عملياتي فوق همراه باشد

براي که هر فرد  شرطي اعطاي امکانات بيشتر به افراد ماهرتر غيرعادلانه نيست به

  .رقابت فرصتي برابر داشته باشد

و برتري  اند مثابه فضيلت را ضروري دانسته انديشمندان غربي طرح عدالت به

يكي از منتقدان  »مك اينتاير« .اند عدالت ارسطويي را بر سودگرايي كانت اعلام نموده

را او اخلاق در غرب . ليبراليسم است و گرايي گرايي، نسبي برجسته مدرنيسم، تاريخ
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او قائل به مفهوم . داند پوششي براي كسب قدرت و فاقد ارتباط با خير و حق مي

كه فاقد وفاق را اي  گرايي است و جامعه حقيقت ثابت و عدالت ثابت در مقابل نسبيت

. شمارد زم براي قوام سياسي ميعملي در باب مفهوم عدالت باشد را فاقد بنيانهاي لا

سيوس، اپردازان اجتماعي قانون طبيعي چونان كر نظريه ).۹۶ص ،  ۱۳۸۰ جمشيدي،(

عنوان تعاوني از انسانها كه براساس عدالت مالك  لايب نيتز و ولف، جامعه را به

از نظر ايشان عدالت به تعارض فرد  و جامعه و تفاسير . نمايند شوند تعريف مي مي

دهنده است و  شتيكننده و آ هماهنگ عدالت ذاتاً. دهد نگري خاتمه مي نگري و كلي جزيي

اي از  عدالت آميزه. آفريند و بر حقوق فردي و جمعي مقدم است دل واقعي مياتع

ايشان در . عقلانيت، خيرخواهي، عفو و محبت و واسطه ميان عشق و عقل است

  ). ۲۵،  ۱۳۷۹عيوضلو، ( اند جستجوي عدالت جهاني و صلح جهاني بوده

  
        ي عدالتي عدالتي عدالتي عدالتتصادتصادتصادتصادققققاااامفاهيم مفاهيم مفاهيم مفاهيم . . . . ۲۲۲۲

        اي حداكثر مطلوبيت براي جامعهاي حداكثر مطلوبيت براي جامعهاي حداكثر مطلوبيت براي جامعهاي حداكثر مطلوبيت براي جامعهعدالت برعدالت برعدالت برعدالت بر    . . . . ۲۲۲۲- - - - ۱۱۱۱
و  اين ديدگاه براساس نظرات فردگرايانه بنتام و جان استوارت ميل استوار است

، مطلوبيت نهايي درآمد اين اساس بر. دهد رفاه پارتويي را تشكيل مي تصادقامبناي 

شود كه  براي تمام افراد بايد يكسان باشد و حداكثر رفاه اجتماعي زماني حاصل مي

در تحليلهاي . هاي امكان مطلوبيت برابر باشد توابع رفاه با شيب منحنيشيب 

تخصيص كارآ مستلزم آن است كه . شود طه كارآ گفته ميقطه، نقنبه اين ي تصادقا

يك فرد را بدون بدتر كردن وضع     لقتخصيص ديگري كه امكان بهبود وضع حدا

اين مسئله مطرح نيست كه براساس اين معيار . ديگري فراهم سازد وجود نداشته باشد

  .شود ع ميقاده است و لذا مورد ترديد وشمجموعه مطلوبيتها چگونه ميان افراد توزيع 
        ))))ديدگاه ريچارد پاسنرديدگاه ريچارد پاسنرديدگاه ريچارد پاسنرديدگاه ريچارد پاسنر((((معناي حداكثرسازي ثروت كل جامعهمعناي حداكثرسازي ثروت كل جامعهمعناي حداكثرسازي ثروت كل جامعهمعناي حداكثرسازي ثروت كل جامعه    عدالت بهعدالت بهعدالت بهعدالت به    ....۲۲۲۲- - - - ۲۲۲۲

دهند به تخصيص اوليه اشيا و  ارزشهايي كه افراد به اشيا و اموال ميدر اين ديدگاه 

در اين نظريه، اموال بايد . دارايي افراد از ثروت اوليه بستگي داردار دقبه ماموال يعني 

تواند  دهد و اين مي به كساني تخصيص داده شود كه بالاترين ارزش را به آنها مي

  .عدالتي باشد خود مروج بي
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        معناي حذف حسادتمعناي حذف حسادتمعناي حذف حسادتمعناي حذف حسادت    عدالت بهعدالت بهعدالت بهعدالت به. . . . ٢٢٢٢- - - - ٣٣٣٣
ه حسادت نينجامد و هيچ به نظر بامول و واريان  توزيع عادلانه اموال آن است كه ب

  .افراد ديگر مال وي باشدفرد ترجيح ندهد سبد اشياي 

        ))))ديدگاه اسكاتلرديدگاه اسكاتلرديدگاه اسكاتلرديدگاه اسكاتلر((((معناي تخصيص خالي از سرزنشمعناي تخصيص خالي از سرزنشمعناي تخصيص خالي از سرزنشمعناي تخصيص خالي از سرزنش    عدالت بهعدالت بهعدالت بهعدالت به. . . .     ٢٢٢٢- - - - ٤٤٤٤

هاي هاي هاي هاي     در حوزهدر حوزهدر حوزهدر حوزهوام وام وام وام ققققرار گرفتن اموال در موضع متوازن و رار گرفتن اموال در موضع متوازن و رار گرفتن اموال در موضع متوازن و رار گرفتن اموال در موضع متوازن و ققققمعناي معناي معناي معناي     عدالت بهعدالت بهعدالت بهعدالت به. . . . ٢٢٢٢- - - - ٥٥٥٥

        ....مصرف، توليد و مبادلهمصرف، توليد و مبادلهمصرف، توليد و مبادلهمصرف، توليد و مبادله

حاكم بر خلقت در  ثابت و جاودانه و طبيعيِتا اينجا نشان داديم اعتقاد به حقوق 

به براي تبيين بهتر عدالت اكنون . ه استشتها در غرب جايگاهي مستحكم دا همة دوره

   .نماييم ميديدگاه انديشمندان مسلمان اشاره 

  
        عدالت از منظر برخي انديشمندان مسلمانعدالت از منظر برخي انديشمندان مسلمانعدالت از منظر برخي انديشمندان مسلمانعدالت از منظر برخي انديشمندان مسلمان. . . . ۳۳۳۳

        عدالت از ديدگاه فارابيعدالت از ديدگاه فارابيعدالت از ديدگاه فارابيعدالت از ديدگاه فارابي. . . . ٣٣٣٣- - - - ١١١١

گيتي  ....الفالفالفالف: توان چارچوب زير را ارائه داد مي ر فارابياز نظتبيين معناي عدالت براي 

براساس اعتدال است و هرچيز در جايگاه واقعي خود جاي گرفته و حق واقعي خود 

نظام هستي عرصة  ....بببب؛ دهد ميوظيفة اصلي خويش را انجام  واست داشته را دريافت 

وجود  ي بهيل تنها از اعتدال روحافضو کمال و همه انسان است  )سعادت( كمال

تواند صورتهاي متعددي را  هر شي مي .معناي تحقق استعداد است عدالت به ....جججج؛ آيد مي

 ،شكلي زيباتر د و بهشوتر اعطا  صورتي كامل اي شين است كه به هر آبپذيرد و عدل 

ي خود را شكوفا استعدادهاتمام بايد  مينيز انسانها  ....دددد؛ تر و مفيدتر درآيد مستحكم

بايد براساس  مي) همچون همه موجودات عالم(ايشان  .برسند سازند و به كمال

ليتها را  ؤتفاوت استعدادها تنها مس. استعدادها در يك نظام سلسله مراتبي قرار گيرند

 سازد و كوچكترين زياني به سهم شهروندان در تقسيم خيرات عمومي متفاوت مي

نفس انسان مركب از قواي  .هههههههه؛ ١رسانند نمي...) امنيت، سلامتي، دارايي، احترام و(

اميال و غرايز زايد  ،يك از قوا هيچ. نام دارد عدالتمتعدد است و اعتدال در قواي او 

  

 خداونـد بـر  (الناس  هفرض االله علي ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعف: فرمايد حضرت امير در نهج البلاغه مي - ١

 .درسطح ضعفای جامعه شکل دهند را پيشوايان عادل واجب کرده است که زندگی خود
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اي شكل گيرد كه همه آنها را  گونه نظام زندگي فردي و اجتماعي بايد بهنيستند و 

  . صورت معتدل اشباع نمايد به

        عدالت از نظر ابوعلي سيناعدالت از نظر ابوعلي سيناعدالت از نظر ابوعلي سيناعدالت از نظر ابوعلي سينا. . . . ٣٣٣٣- - - - ٢٢٢٢

در   داند و تفاوت ارابي جامعه را بستر حركت به كمال مين فهمچو سينابوعلي ا

شمارد كه بر  ميها را تنها موضوع تقسيم كار و تقسيم مسئوليتهاي اجتماعي  توانمندي

فاقد سلطه، تبعيض و فاصله ( اي متعادل تواند جامعه زيستي مي مبناي مشاركت و هم

و حكمت را كه حد وسط اعت شجعفت، جمع سه فضيلتِ او . ايجاد نمايد) طبقاتي شديد

   .) ۳۳۵، ص ۱۴۰۴سينا، ( نهد اوصاف انساني هستند را عدالت نام مي

  غزالي و شيخ اشراقغزالي و شيخ اشراقغزالي و شيخ اشراقغزالي و شيخ اشراق    ،،،،عدالت از نظر ابن مسكويه، جلال دواني، خواجه نصيرعدالت از نظر ابن مسكويه، جلال دواني، خواجه نصيرعدالت از نظر ابن مسكويه، جلال دواني، خواجه نصيرعدالت از نظر ابن مسكويه، جلال دواني، خواجه نصير. . . .     ۳۳۳۳- - - - ۳۳۳۳

 شهوت و, تعديل سه قوه تفکر( حكمت، عفت و شجاعت ايشان نيز جمع سه فضيلت

ساز عدالت  را زمينه براساس مصالح عموميمنافع  تقسيمداند و  را عدالت مي )غضب

از ديدگاه ايشان روح انسان اگر اعتدال پيدا كند حقايق اشيا را . كند اجتماعي معرفي مي

).  ۳۳۵، ص  ۱۳۸۰جمشيدي، ( تواند عدل را در جامعه محقق سازند يابد و مي درمي

به خودشان داند كه  مي عدلبرقراري  وشايستة رهبري كساني را نيز فلسفه اشراقي 

 يهر شو جايگاه واقعي ارزش يافته  از منظر شيخ اشراق نفس اعتدال. اند عدالت رسيده

بندي نمايد و هرچيز را در جايگاه واقعي خود  تواند آنها را درجه ميکند و  ميرا درک 

خواجه نصير نيز عدالت را  .) ۳۴، ص  ۱۳۸۰جمشيدي، ( قرار دهد و به اعتدال بکشاند

شمارد و  اقتصاد و ساير مسايل اقتصادي را اندام و اعضاي فرعي آن ميقلب 

اري قلبي بنابراين اگر در يك جامعه استثمار وجود داشته باشد آن جامعه به بيم

  .ستمبتلا

        عدالت از نظر ملاصدراعدالت از نظر ملاصدراعدالت از نظر ملاصدراعدالت از نظر ملاصدرا. . . . ۳۳۳۳- - - - ۴۴۴۴

كه بر ( خارجي عينيِ شبيه جهان  ميانسان را به عال ,حكمت متعاليه فرمايد ميايشان 

اعتدال روحی موجب . دگردان عدل مي را مظهر وا وسازد  مبدل مي )عدل استاساس 

 ،اعتدال روحی .استسوي جايگاهي برتر  به انسان و حرکت اوريزش دانش بر روح 

  تعالي طلبي جمعينگري و مصلحت  به كليفردي طلبي  نگري و منفعت از جزئي فرد را
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واند ارزش و قيمت واقعي هر ت می و شود می ترازوي عدل هيافت اعتدالنفسِ  .دده مي

 .)۳۴۳، ص  ۱۳۸۰جمشيدي، ( اش قراردهد جايگاه واقعي را در يش هرچيز را بسنجد و

براي دفع ( يهو قوة غضب )دافساز  حبراي تميز صلا(  ميعل هقو متوقف برحيات مادي 

و شکوفايي  براي كمال خود انسان .است )براي جلب منفعت( يهو قوة شهو )مفسده

 ،را حكمت  مياعتدال قواي عل. دانكشبرا به اعتدال  اين سه قوه بايد تعدادهايشاس

 اعتدال و از. نامند ميعفت  يه رااعتدال قواي شهو و ،شجاعت را اعتدال در قوه غضبيه

به كمال و  وشود كه صراط مستقيم است  تركيب اين سه قوه عدالت حاصل مي

ميزاني است كه با آن ارزش هر چيزي  لتقوه عدا. انجامد مي سعادت فرد و جامعه

عرفايي چون ابن . دشو ميمحاسبه  هااقوال، افعال و نيت نآبا  شود و ميشناخته 

كم و بيش نگرش فارابي به  ...عربي، قونوي، قيصري، كاشاني، سيد حيدر آملي و

   .اند الت را مورد توجه قرار دادهعد

العداله «قطب است كه در كتاب  سيد پردازان متأخر در زمينه عدالت يكي از نظريه

 ؛طبيعت عدالت اجتماعي در اسلام قابل درك نيست: نويسد مي» الاسلام  الاجتماعيه في

بيني اسلامي در خصوص خداشناسي، وجود،  مگر اينكه شناختي اجمالي از جهان

هاي عدالت اجتماعي را براساس آزادي مطلق  او پايه. زندگاني و  انسان داشته باشيم

، ص  ۱۳۷۹عيوضلو، (داند  وجدان ، مساوات كامل انساني و تكامل اجتماعي پايدار مي

۴۲ .(  

  

  ))))رهرهرهره((((عدالت از ديدگاه امام خمينيعدالت از ديدگاه امام خمينيعدالت از ديدگاه امام خمينيعدالت از ديدگاه امام خميني. . . . ۳۳۳۳- - - - ۵۵۵۵

رسالت انبيا . ، انسان عصاره همه موجودات و فشرده تمام عالم استيشانااز ديدگاه 

عدالت اجتماعي تلاش همه انبيا ايجاد . اين است كه اين عصاره بالقوه را بالفعل سازند

در  .استالهي صراط مستقيم سير انسان تا كمال عدالت . استو باطني در انسان 

راساس حق و عدالت و در جهت بايد ب ه عمل، حدود مالكيت و ميزان مصرف ميصعر

  .مين عدالت اجتماعي باشدأوري و رشد و ت حداكثر بهره

  از ديدگاه شهيد صدر و شهيد مطهرياز ديدگاه شهيد صدر و شهيد مطهرياز ديدگاه شهيد صدر و شهيد مطهرياز ديدگاه شهيد صدر و شهيد مطهري    عدالتعدالتعدالتعدالت. . . . ۳۳۳۳- - - - ۶۶۶۶
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كه بر دو  ، عدالت شرط اوليه رشد ارزشهاي ديگر است)ره(صدر شهيددر ديدگاه 

ث معيشت از حيتوازن افراد جامعه . ركن تكافل عمومي و توازن اجتماعي استوار است

 در جهتمعناي اهتمام به مصالح جامعه و همفكري و همياري  تكافل به .نه درآمداست 

عرضْنَا عرضْنَا عرضْنَا عرضْنَا     إِنَّاإِنَّاإِنَّاإِنَّا«ايشان آيه  .وري است شکوفايي استعدادها و بهره ،تحقق عدالت اجتماعي

سان براي ليت سنگين انؤبه مسرا اشاره  ۷۳سوره احزاب     »إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًاإِنَّه كَان ظَلُوما جهولًاإِنَّه كَان ظَلُوما جهولًاإِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا    ............الْأَمانَةَالْأَمانَةَالْأَمانَةَالْأَمانَةَ

اين ظلم در كند كه  معرفي ميظلم و جهل را انحراف از آن داند و  ميايجاد عدالت 

. ستهابرداري صحيح از آن نعمتهاي الهي و عدم بهرهه حوزة اقتصاد، توزيع ناعادلان

اجتماعي با توجه به عدالت . ناپذير است عدالت هدايت استعدادها براي حرکتي توقف

ابتناي کار بر نيازهاي واقعي فردي و , ابتناي مالکيت بر کار ,تفاوتهاي طبيعي افراد

وري شکل  اصل خيرخواهي و اصل حداکثر بهره, مين نيازهاي واقعيأاصل ت, اجتماعي

  .) ٥٩٤، ص  ١٣٨٠جمشيدي، ( گيرد مي

شهيد مطهري در كتاب عدل الهي ابتدا در توضيح مفهوم عدل در برابر ظلم، 

حق را  ساوي و نفي تبعيض، اعطاي حق به هر ذيمفاهيمي چون موزون بودن، ت

خاص است هدفي اي كه مشتمل بر اجزاي مختلف و داراي  مجموعههر . شمرد برمي

و ارتباط صحيح با ديگر اجزا را دارا باشد تا آن مجموعه دوام بايد هر جز مقدار لازم 

بماند بايد متعادل يك اجتماع براي آنكه باقي  مثلاً. و اثر مطلوب را بر جاي گذارد يابد

كارها ميان افراد تقسيم شود، ميزان احتياجات در نظر گرفته شود و متناسب ... باشد

عدالت يعني : فرمايد ايشان در تبيين مفهوم دوم مي. و نيرو صرف شودآن بودجه  با 

گونه استحقاق رعايت  رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي مساوي است و اگر هيچ

  . كس به يك چشم نگريسته شود عين ظلم است چيز و همهنشود و با همه 

ايشان عدالت را به معني ايجاد امكانات مساوي قانوني براي همه و اجراي قانون 

داند و از وظايف دولت اسلامي را تقسيم عادلانه امكانات و مواد  طور مساوي مي به

سرمايه اوليه موجب تلاف در تصاحب اين شمارد؛ زيرا اخ اوليه طبيعي ميان افراد مي

ها خواهد  اختلافات بعدي اجتماعي و تبعيض در اين مورد ريشه بسياري از تبعيض

شود بايد  فرمايند تكاليف و زحمتي كه به مردم تحميل مي ايشان همچنين مي .بود
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روي شي صورت داده متناسب با حق و بهره آنها باشد و انسان به ميزان كاري كه 

  .مالك آن است

  ات قرآني عدالتات قرآني عدالتات قرآني عدالتات قرآني عدالتمستندمستندمستندمستند. . . . ۴۴۴۴

هاي  در اين مجال اندك، تنها به آيات در بردارنده واژهعدالت در قرآن  تبيينبراي 

طور  بهتوضيحات ارائه شده در ذيل هر آيه . نماييم مياي كوتاه  مترادف عدل اشاره

  .از تفسير الميزان اقتباس شده است عمده

        واژه عدلواژه عدلواژه عدلواژه عدل. . . .     ۴۴۴۴- - - - ۱۱۱۱

آيه شريفه . ٢و انزال کتب است رسال رسلهدف ا و ١ن عدل اساس خلقتآاز منظر قر

شود و دلالت  قوانين حاكم بر خلقت اطلاق مي بر مجموعه »عدلاًعدلاًعدلاًعدلاً    ربك صدقًا وربك صدقًا وربك صدقًا وربك صدقًا و    كَلمتُكَلمتُكَلمتُكَلمتُ    وتَمتْوتَمتْوتَمتْوتَمتْ«

عناصر   ميديدگاه قرآن تما زا. دارد كه تمامي خلقت براساس عدل شكل گرفته است

اساس عدالت شكل گيرد تا بايد بر ميدرشت نظامهاي مختلف زندگي انسان  ريز و

. بپيمايدمنظومه انساني به يك تعادل كلي برسد و بتواند مسير تكاملي خويش را 

دهد  ميهاي فردي واجتماعي كه نظام اجتماعي را شكل در تنظيم قراردادرعايت عدل 

گيری  لکه جهت؛ بو صرف رضايت طرفين نقطه کمال يک عقد نيست لازم است

رأي،  ،حكم و داوريهر نوع در عدل  رعايت. عدالت باشدسمت  قراردادها بايد به

براساس  اختلافي بايد هر اصلاح. ٣گذاري واجب است گذاري، ارزيابي و ارزش سياست

 دربا آن قتال كبايد  مياگر يك گروه از مسلمانان بر گروه ديگر ستم كرد  وعدل باشد 

   .٤تا به امر خدا برگردد

اقرارها، شهادتها، فتاوا،  :دفرماي مي »ْْْْإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا«در تفسير آيه طباطبايي علامه 

تا اعتدال  همه بايد براساس عدل باشد قضاوتها، احكام، امر به معروف و نهي از منكر

مانند  كنند مين امرآن به  شناسند و ميرا ني كه عدل انكس .كلي حاصل شود

اند و  ي و عمل نرسيدهأاستقلال در ر بهنيستند و امري بر زباناني هستند كه قادر  لال

  

  .١١٦سوره انعام  -١

  . ٢٥ حديد  -٢

 . ٥٨ نساء -  ٣
 .٩حجرات  -  ٤
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هر  ،شناسد ميدر واقع كسي كه عدالت را ن. سپارند ميتدبير امور خويش به ديگران 

عدل و احسان و نهي از ظلم اساس  .زند مياقدامش به اعتدال كلي نظام انساني لطمه 

نظام  :فرمايد ميطباطبايي علامه   .١كند ميخداوند به آن امر  وجامعة بشري است 

تواند بدون عدل به حيات سالم  و جامعه انساني نمي ٢گردد مي عدل هستي بر محور

تنهايي  بهها ش، در بحرانشگرف اما از آنجا كه عدالت با همه تأثير. خود ادامه دهد

مثلاً زماني كه . كند بعد از آن ذكر ميخداوند دستور به احسان را  ،كارساز نيست

 زلزله بخشي از كشور را ويران ساخته ووفان، سيل يا طاست دشمني تهاجم نموده 

كساني كه امكانات  و، انتظار اينكه قوانين عادي مشكل را حل كند فايده ندارد است

بايد فداكاري نمايند والا دشمن يا بلاياي طبيعي  ؛و مالي بيشتري دارند  ميفكري، جس

ميزان و ترازوي عدل  اي با عمل به وحي که وقتي جامعه. نمايد مي نابود جامعه را

ايمان و تقوا كه جامعه را  . ٣شود ميبركات الهي بر آن نازل  ،رسد مياست به اعتدال 

استغفار كه  . ٤گشايد مين آكشاند درهاي بركات آسمان و زمين را بر  ميبه اعتدال 

گرداند موجب رشد و توسعه است و بر اقتدار نظامي،  فرد را به اعتدال روحي باز مي

رهروي بر سبيل اعتدال موجب رشد و توسعه . افزايد و اقتصادي جامعه مي سياسي

  .مادي است

        واژه قسطواژه قسطواژه قسطواژه قسط. . . . ۴۴۴۴- - - - ۲۲۲۲

در . واژة قسط است در قرآن استفاده شده،بارها هاي مترادف با عدالت كه  از واژه

از تعادل خارج او  تكويننظام يعني . كننده به قسط است خدا خود قيام ،قرآنديدگاه 

قسط فلسفه  .تواند حيات بشري را به تعادل بكشاند ميتشريع او نيز  نظامشود و  مين

و در همة  آنرا در همه حال يعني؛ بايد قوام به قسط باشند ردمم و ارسال رسل است

بردار  امر به قسط تقيه زيرا ؛به آن امر نمايندسرحد شهادت  و حتي تا برپا دارند امور

  
  .٩٠نحل   -١

  بالعدل قامت السماوات و الارض -  ٢

  .  ٦٧، آيه مائدهسوره  -٣

  .٩٦، آيه اعرافسوره  -٤
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و اصلاح اختلافات  ،شهادتها ها،قضاوتقسط مبناي  .١كاري نيست و قابل محافظه

 ميتما. ندهست روندگان از مسير قسط و عدل هيزم جهنم بيرون .است  ميهرگونه اقدا

 بازارها. باشدبراساس قسط بايد ... ، تعيين مزد وها گذاري قيمت ،ها ارزيابي، سنجشها 

   .٢دنشكل گيربراساس قسط نيز بايد 

معناي آن  فرمايد اوفوا از ايفا و به ميسوره هود از  ۵۸طباطبايي در ذيل آيه علامه 

 همعاج .معناي نقص است بخس به و طور كامل بپردازيم است كه حق هركس را به

تدبير او در  ،اگر در معامله به فرد خيانت شود. مدني اساسش بر دادوستد است

سنجد  ميزيرا او براساس نيازهاي خود  شود؛ زندگي تباه و نظام معيشت او مختل مي

گمان  و شود مياحتياجش برآورده ن اما اكنون ؟كه چه ميزان تلاش به عمل آورد

تواند به حسنِ  در نتيجه نمي ؛كند سنجش او از نياز و تلاش نادرست بوده است مي

در جامعه  امرشيوع اين . شود ميدچار خبط و سرگيجه  وتدبير خود اعتماد كند 

   .سازد ميآسيبهاي جدي به آن وارد 

نكه منطق سودپرستي و ظلم در قراردادها را باطل آبراي داوند در ادامه آيه خ

 .شما بهتر است باقيمانده الهي براي »االله خيرلكم ان كنتم مومنين بقيه«: فرمايد ميسازد 

جامعه به مقتضاي فطرتش به  تلاش است که اندک و متناسب با سود ،مراد از بقيه

بقاء و اندك  سود  دلالت دارد كه خداوند به آنكلمة بقيه االله. راضي است دادن آن

االله كه سود اندك مشروع  ه تنها بقيهفرمايد ک مي نيز سوره رعد ١٧ آيه .بخشد دوام مي

چون كف سيل، نابودشونده هم و مطابق فطرت است براي مردم نفع دارد و غير از آن

  . است

        واژه ميزان واژه ميزان واژه ميزان واژه ميزان . . . . ۴۴۴۴- - - - ۳۳۳۳

كه با است در اختيار انسان نهاده » ميزان«ا نام بخداوند براي تحقق عدالت ترازويي 

 و گيرند مي  را اندازه اشيااست كه با آن ابزاري  ميزان. آن حق و باطل را بسنجد

ميزان عبارت ديگر  به .به حسب خود آن چيز است ...)طول، دما،( ميزان هر چيزي

  

 . ٢١، آيه عمرانسوره آل  - ١
 .  ٨٥، آيه هودسوره  - ٢
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١٢٩  

 

 

ت از رذيلت آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و فضيلا چيزي است كه ب

د كه نده مجموعه رسولان و كتب آسماني ميزاني به مردم مي .شود ميتميز داده 

   .اقامه نمايند توانند عدالت را بشناسند و مي

  واژه صراط مستقيمواژه صراط مستقيمواژه صراط مستقيمواژه صراط مستقيم. . . .     ٤٤٤٤- - - - ٤٤٤٤

 به تعبير امام خميني، ملاصدرا و ديگران همان طريق عدالت استصراط مستقيم 

, ندپويش و تحول و نه مان, راي حرکتصراط مسيري ب. ) ۴۵۴، ص  ۱۳۸۰جمشيدي، (

و از  )ارزش( و قيمت )پايداري( مستقيم از ريشه قوام. سکون گرفتن و ايستايي است

يعني در هر نقطة آن امكان طلب و ره  ؛باب استفعال است كه معني طلب در بردارد

   .بيشتر وجود داردي برتر و ارزش  مييافتن به كمالي بالاتر و قوا

روي در امور و  استقامت ميانه :نويسد ميهود سوره  ١١٢آيه  فسيرسيد قطب در ت

عبور از راه راست و عدم انحراف به اين طرف و آن طرف و جلوگيري از انفعالات 

 ٦٧نيز در آيه  که با مستقيم هم ريشه است قوام. بشري است كه ميل به انحراف دارد

هاي انهاي انس آنرا ويژگي ل در انفاق و مصرف توجه دارد وافرقان به اعتدسوره 

» سويصراط «در برخي آيات به  مستقيم صراط. شمارد مي )عبادالرحمن( وارسته

يعني » بشرا سويا« چونانكه ؛معناي نهايت اعتدال است به يسو. استتعبير شده 

به نيز شيوة عادلانه در زندگي  .و روحي است  ميكه در نهايت اعتدال جس ١بشري

كه از مسير اعتدال خارج تعبير شده و در مقابل كساني » علَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍعلَى صراط مستَقيمٍ    يمشي سوِيايمشي سوِيايمشي سوِيايمشي سوِيا«

از همين   .٢كنند كه واژگون بر چهره زندگي مي شوند ميشوند اينگونه توصيف  مي

ميو جسم آد  مينفس آد، آمده و بر آسمانها ريشه كلمه استواء و يستوي و سوي 

از آسمانها تا جسم و روح انسان براساس اعتدال خلقت   مي، يعني تمااست اطلاق شده

  .است

  

  )ع(حضرت مسيح  -١

هـاي   خزد و نـه بلنـدي   او كسي است كه با صورت روي زمين مي: فرمايد ميسوره ملک  ٢٢علامه در ذيل آيه   - ٢

ها را و هرگز نظير آن كس كه سرپا و مستقيم راه  ها  و نه سراشيبي ها را، نه پرتگاه بيند و نه پستي مسير خود را مي

زيـرا   ؛نيسـت  يابد دهد و مسير خود را مي بيند و موانع را تشخيص مي هاي خود را مي رود و جاي هر قدم از قدم مي

  .پوشاند اً چشم خود را از رؤيت واقعيتها و حقايق ميخزد و متعمد او خوابيده مي
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        واژه وسطواژه وسطواژه وسطواژه وسط. . . . ۴۴۴۴- - - - ۵۵۵۵

با سوره بقره  ۱۴۳در آيه جامعه اسلامي . روي است معناي اعتدال و ميانه اين واژه به

 و متعادل و معتدل استکه اي  يعني جامعهبرده شده است؛   نام »أُمةً وسطًاأُمةً وسطًاأُمةً وسطًاأُمةً وسطًا«عنوان 

  . اسوه ديگر جوامع باشدالگو و ، بايد در تعادل و توازن مي

        واژه قصدواژه قصدواژه قصدواژه قصد. . . . ۴۴۴۴- - - - ۶۶۶۶

سوره  ١٩ يه شريفه آ .معناي راه راست و عدالت است واژه ريشه اقتصاد و بهاين 

  .بايد براساس عدالت و اعتدال باشد رفتارهاي نظام زندگي  ميکند که تما امر ميلقمان 

        واژه حقواژه حقواژه حقواژه حق. . . . ۴۴۴۴- - - - ۷۷۷۷

 .لت ارتباط تنگاتنگ داردو با عدااست طور مکرر در قرآن استعمال شده  واژه بهاين 

  :گفتتوان  ميدرباره اين واژه 

ها و ركود  ها، نوسانها، نابساماني ثباتي عدل يك نوع توازن است كه از بي

قوام . دهند ميو مجموعه حقوق، مبناي نظام عادلانه را تشكيل  كند جلوگيري مي

ات قوام حي. و عدل اعطاء حق هر صاحب حق است آسمان و زمين به عدل است

شود و امر ثابت  ميحق بر امور ثابت اطلاق  .انسان نيز به اعطاي حقوق افراد است

  .بلكه بايد آنرا كشف كرد ؛قابل اعتبار نيست

كشف حقوق از سوي كساني . شود ميحق از حقيقت انسان و خلقت انتزاع 

از اين شناخت بدون استمداد . طبيعت و جامعه را بشناسند ،پذير است كه انسان امكان

مجموعه هستي يك حقيقت مرتبط است و انسانها نسبت به نسلها و . وحي كامل نيست

  . حتي موجودات ديگر حقوق و تكاليفي دارند

حق براساس . اي تكويني با مستعدله دارد حق يك امكان استعدادي است كه رابطه

حقوق  ،هرقدر كه فرد استعدادهاي خويش را بيشتر بروز دهد. شكوفايي استعداد است

حق تکويني از رابطه موجود با . دشو ميتكاليف بالاتري را متحمل ، يابد ميبيشتري 

شود تا چه رسد  مينبات و جماد هم معلوم  ،از اينجا حق حيوان. شود ميطبيعت پيدا 

حق سير شدن دارد و از آن  ،شود ميهر انسان از آن جهت كه گرسنه . به حق انسان

. گيرد حق سرپناه دارد ميباران و درندگان قرار  ،باد ،گرما ،جهت كه در معرض سرما
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١٣١  

 

 

انسان خود . ميان حق و صاحب حق، هم رابطه غائي برقرار است و هم رابطه فاعلي

غايت و هدف است و لذا حقوقي دارد و هم فاعل است و تلاشگر كه براساس كار خود 

  . بين حقوق و غايات و افعال رابطه برقرار است. يابد ميحقوقي  نيز

تحقق اهداف انساني نياز به تلاش دارد و تلاش يك تكليف است و فرصت ارائه 

اعطاي اين حق و انجام اين تكليف او را به . تلاش حق فطري و طبيعيِ هر انسان است

كند و بسياري از روي حسادت از آن  ميوحي الهي حق را تبيين . رساند ميسعادت 

   .٢نمايند يمو بسياري آنرا كتمان  ١زنند ميسرباز 

هركس حق خود را نشناسد و از آن دفاع نكند ظالم . حق يك امر گرفتني است

براي استيفاي حق . اي كه از حقوق دفاع نشود اشرار مسلط شوند در جامعه. است

تقديم حق  .توان تصور كرد نميحدي را جز حقوق ديگران و منافع عامه  ،فردي

كند كه  ميمصلحت اعلاي فرد اقتضا . اجتماعي ناشي از حق فرد بر جامعه است

كمال و از سعادت آن  ،چراكه او از كمال جامعه ؛مصالح جامعه مقدم داشته شود

  .يابد ميسعادت 

        هاي متضاد با عدل هاي متضاد با عدل هاي متضاد با عدل هاي متضاد با عدل     واژهواژهواژهواژه. . . . ۴۴۴۴- - - - ۸۸۸۸

  اسراف، بغي، بطر، اعتدا، افراط، جور، فجور، كفر، استكبار, ظلم، فسقهايي چون  واژه

عدالتي و نتايج مترتب بر آنها  لت دارند و مصاديق بيهمگي بر خروج از عدالت دلا ...و

در نگاه قرآن هرگونه تجاوز . ها واژة ظلم است ترين واژه از مهم. سازند ميرا آشكار 

  . ج از مسير فطرت الهي ظلم استواز مسير حق و حقوق انسان و هرگونه خر

، استبداد كفر و شرك، خروج از حدود الهي، فحشا و فساد، تبعيض، تجاوز، سلطه

هاي پاك، خوردن اموال يتيم، ربا، نيي، تضييع حقوق انسانها، طرد انساأو خودر

رشوه، لهو و لعب، غفلت، جهل، اعراض از آيات حق، فراموشي مسير حق و حقيقت، 

, ، تكذيب حقيقت، دروغ بستن به خدا و بندگان او، سد سبيل اهللاوافترا بر خدا و آيات 

عدالتي محسوب  مصاديق بي, تحريف حقيقت, از طاغوت پيروي, کج کردن مسير حق

  

  .سوره بقره ۱۱۰آيه   - ١

 .سوره بقره ١٤٦آيه   -٢
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دهد و هلاكت را براي آن  مينسبت خداوند گاهي صفت ظلم را به جامعه . شوند مي

  .   ١نمايد ميبيني  پيش

به روشني نشان  وذكر شده است  ر در قرآنبا ٣٣٦حدود  شمشتقات واژة ظلم با

گر و ا براي فرد و جامعه دارد ٣گوارپيامدهاي بد و نا و ٢مصيبتها ،عدالتي بي دهد مي

ثروت و قدرتي ؛ ٥شود مي امتو موجب هلاك  ٤آيد شكل عذاب درمي گسترده شود به

دچار  شود ميخارج عدالت مسير انسان وقتي از  ؛٦كه با ظلم همراه شود دوام ندارد

ثروت پرستي  ،٨كند سخنان حق را تحريف مي ٧شود ميآشكار ) ضلال مبين( گمراهي

گرچه به آن کند  ميو حقيقت را انکار  ١٠نمايد را پيروي ميي نفس هوا ،٩گيرد  يپيش م

. ١٢كند واژة اسراف است ميخوبي تبيين  عدالتي را به واژة ديگري كه بي. ١١يقين آورد

روي را  اسراف هرگونه زياده. تجاوز از حد و خروج از اعتدال است معناي بهسرف 

هنگام تشويق به استفاده از مواهب  به شود و اين روش قرآن است كه شامل مي

   .١٣كند و به اعتدال توصيه مينهي اسراف  ازآفرينش، 

است و سنت الهي هلاكت را به دنبال ) بغي(روش قارون در كسب ثروت ناعادلانه 

مترف را  ثروتمندانقرآن . ١٥ را در پي دارد يعدالتي اقتصاد بي انباشت ثروت. ١٤دارد

  

 .سوره حج ٤٦آيه  -  ١

 .سوره زمر ٥١آيه  -  ٢

 .ذاريات ٥٩آيه  -  ٣

 .سوره بقره ٥٩آيه  -  ٤

 .سوره حج ٤٥آيه  -  ٥

 .انعامسوره  ٤٥آيه  - ٦

 .سوره لقمان ١١آيه  -  ٧

 .سوره بقره ٥٩آيه  -  ٨

 .سوره هود ١١٦آيه  -٩

 .سوره روم ٢٩آيه  -١٠

 .سوره نمل ١٤آيه   -  ١١

  .سوره اعراف ٣١آيه  -١٢

 .سوره فرقان ٦٧آيه  -١٣

 .سوره قصص ٧٦آيه  -  ١

   .شوري سوره ٢٧آيه  -٢
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١٣٣  

 

 

ساز  زمينهرا  عدالتي در استفاده از ثروت و بي ١داند مي ران در صف اول مخالفين پيامب

توزيع كه دهد  مي هشداربه مردم  و در واقع ٢كند معرفي ميتها ساز هلاكت مل زمينه

   .اي شکل دهند که به تمركز ثروت نينجامد گونه مد را بهآدر

        

  گيري گيري گيري گيري     نتيجهنتيجهنتيجهنتيجهبندي و بندي و بندي و بندي و     جمعجمعجمعجمع. . . .     ۵۵۵۵

براي كمال و سعادت انسان قوانين حاكم بر آفرينش و انسان است كه  حقوق طبيعي

حقوق بايد قانون اين . باشد و وظيفه انسان كشف آن مي است ناپذير خلق شده و تبديل

عدالت حد وسط در همه امور، برابري فرصتها در . را تكميل، تصحيح يا تلطيف نمايد

عدالت و از مظاهر  .ميان افراد برابر و تقسيم كارها براساس استعداد طبيعي است

تقسيم قوا، حذف امتيازهاي موروثي، ايجاد ، زمين بيعي مالكيت عموميحقوق ط

  . حداكثر مطلوبيت اجتماعي و حداكثر كارآيي در انجام وظايف است

هاي  اي تدوين شود كه هر فرد بتواند توانايي گونه عدالت آن است كه حق مالكيت به

ها  نابرابري. ده گيردعه خويش را به ظهور رساند و نقش خود در تعادل اجتماعي را به

محدود و در جهت افزايش كارآيي و به نفع عموم باشد و در بلندمدت وضعيت 

روي همه استعدادها  مزاياي اجتماعي نيز بايد به. ترين طبقات را بهبود بخشد محروم

گشوده باشند و هركس بتواند براساس برابري حقوق و با تلاش براي شكوفايي 

تواند  هر شي مي. معناي تحقق استعداد است عدالت به .يابد استعدادهايش به آنها دست

صورتهاي متعددي را بپذيرد و عدل آن است كه به هر شي صورتي كاملتر اعطا شود 

   .تر و مفيدتر درآيد و به شكل زيباتر، مستحكم

عدالت . نفس انسان مركب از قواي متعدد است و اعتدال در قواي او عدالت نام دارد

است كه اين صفات حد وسط اوصاف لت عفت، شجاعت و حكمت جمع سه فضي

تواند ارزش و قيمت واقعي  شود و مي يافته ترازوي عدل مي نفس اعتدال. انساني هستند

        .اش قرار دهد هر چيز را بسنجد و هر شي را در جايگاه واقعي

  

  .سوره سبأ ٣٥آيه  -  ٣

  .سوره اسرا ١٦آيه  -  ٤
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 قرآن مجيد .۱

 .، تهران، دفتر نشر كتابو التنبيهاتالاشارات ، ) ق ١٤٠٤(يناسابن  .۲

 .، ترجمه ابوالقاسم پورحسني، انتشارات دانشگاه تهرانماخساخلاق نيكو  ،)١٣٦٨(ارسطو .۳

 .گاهينش، مركز نشر دانتهرا ،، ترجمه محسن جهانگيرياخلاق ،)١٣٦٤(اسپينوزا .۴

 .رهنگيو ف  روحاني، تهران، شركت انتشارات علمي ، ترجمه فوادجمهوري ،)١٣٨١(افلاطون .۵

 .زاده، تهران، طوس ، ترجمه همايون صنعتيتاريخ كيش زرتشت ،)١٣٧٥(، مريبوريس .۶

 ...مجمع البيان، نمونه، الفرقان، رهنما، صدرالمتالهين و تفاسير .۷

 .نشر ني تهران، ،از افلاطون تا دوره معاصر تاريخ عقايد اقتصادي، ،)۱۳۷۲(فريدون تفضلي، .۸

 .ده امام خمينيكپژوهش ،، تهرانالتنظريه عد، )١٣٨٠(، محمد حسينجمشيدي .۹

و سه تن از ) ع(عدالت اجتماعي از ديدگاه اميرالمونين  ،)١٣٨١(حاج حسيني، حسن .۱۰

نامه كارشناسي ارشد، قم، موسسه امام  اني، پا)وسو و رالزرافلاطون، (انديشمندان اجتماعي

 .خميني

 .سازمان اوقاف ان،تهر نامه سياسي الهي، وصيت ،آخرين پيام، )۱۳۶۹(االله روح خميني، .۱۱

 ،انتشارات گنجينه ، انرهركيا، تهچ، ترجمه منوقرارداد اجتماعي ، )١٣٥٢(، ژان ژاكروسو .۱۲

 ١٣٧٩، ترجمه حسن فشارکي، تهران، نشر و پژوهش شيرازه، )١٩٣٣(سن، آمارتياکومار .۱۳

 .ان، انتشارات تشيعرمجموعه آثار، ته  .)٢(ريخ شناخت اديان ات، )١٣٥٩(شريعتي، علي .۱۴

 .، بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتاقتصادنا، )ق١٣٩٩(سيد محمد باقرصدر،  .۱۵

 .تا ، المدرسه القرآنيه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، بي)١٤٠٠( صدر، سيد محمد باقر .۱۶

 تا سلام يقود الحياه، طهران، وزارت الارشاد الاسلامي، بي، الا)١٤٢١(صدر، سيد محمد باقر .۱۷

 .وت، دارالتعارف للمطبوعاتر، بياوي الواضحهفتلا، )١٩٨١(صدر، سيد محمد باقر .۱۸

 .انتشار  ، تهران، شركت سهاميپرتوي از قرآن، )١٣٥٨(، سيد محمودطالقاني .۱۹

 .طهران، دارالكتب الاسلاميه الميزان، ، تفسير)ق ۱۳۹۷(طباطبايي، محمد حسين .۲۰
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، بررسي و تحليل امكان سازگاري معيارهاي عدالت و كارآيي در )١٣٧٩(عيوضلو، حسين .٢١

 .اسلامي، پايان نامه دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس تصادقانظام 

دفتر مطالعات سياسي و  ،، تاريخ فلسفه سياسي غرب، تهران)١٣٧٧(عالم، عبدالرحمان .۲۲

 .المللي بين

، به تحقيق محمد حسن آل ياسين، بغداد، مطبعه الفصوص الحكم، )ق١٣٩٦(، ابونصرفارابي .۲۳

 .المعارف

, ترجمه مهدي قوام صفري, فيثاغورس و فيثاغوريان ,خ فلسفه يونانتاري ,)١٣٧٥(گاتري .۲۴

 .انتشارات فکر روز ،تهران

 .طرح نونشر ، تهران،  ، ترجمه خشايار دبهبميفلسفه سياسي هايك ،)١٣٧٩(جان ،گري .٢٥

 معاصر، موسسه فرهنگي انديشه تدين، حكومت و توسعه، ،)١٣٧٤(لاريجاني، محمد جواد .۲۶

 .انتشارات حكمت، تهران ، مباني اقتصاد اسلامي ،)ق ۱۴۰۳(مطهري،مرتضي .۲۷

 . ، انتشارات صدرا، چاپ دومعدل الهي، ) ۱۳۵۲(مطهري، مرتضي .۲۸

 .، انتشارات حكمتبررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، )ق ۱۴۰۳(مطهري، مرتضي .۲۹

 .وزارت ارشاد اسلامي تهران، ،صحيفه نور، )۱۳۶۱(ميمركزمدارك فرهنگي انقلاب اسلا .۳۰

 .انتشارات فروزان, تهران, هاي حکمت اشراق سرچشمه, )۱۳۷۴(دصم, موحد .٣١

 .، تهران، نشر كارنامهدر هواي حق و عدالت ،)١٣٨١(علي محمدموحد،   .٣٢

فصلنامه ، »طون، ارسطو و اسلاملاتصادي از نظر افقعدالت ا«، )١٣٨٧(ن آقاري، حسظن  .٣٣

 . ١٤شماره  ،اقتصاد اسلامي

34. Locke, john(1993), Political writings, penguin, classics, 

RAWLS,John,”justic as fairness”, philosophical Review, 

67(1954). 
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